
 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

هد
ش

 م
ی

وا
 ه

ی
ما

د
هد

ش
ی م

رع
 ش

ت
قا

او
ظهر

شب عصر

صبح

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
ســـــــردبـــیــــــر:
سید ســجاد طلوع هاشمی

 نشـانی:   خیابان کوهسنگی، 
ابتــدای کوهســــنگی 15
: مرکــزی  دفتــر   
 051-372 8888 1-5
 نمابــر : 051-38490384
: عمومــی  روابــط   
0 5 1 -3 8 4 8 3 7 5 2 
 شــماره پیامک : 30007289

11:36:15	22:51:08	

16:29:15	05:13:10

16:49:35	06:43:15	

Wind: 5 48%

7 1 2

1 4 7

215° 3°

 عشقی میان آتش و دود
یادی از شهید خلبان، مصطفی اردستانی، معاون عملیاتی نیروی هوایی ارتش که در 15دی 73 به یاران شهیدش پیوست

آغـاز و پایـان زندگـی  زمسـتان، نقطـه 
پرافتخـار شـیرمردی از توابـع شهرسـتان 
ورامین بود. جایی که مصطفی اردستانی، 
تا پایان مقطع دیپلم در آنجا باقی ماند و 
پـس از آن بـه نیـت گـذران خدمـت سـربازی 
راهـی اسـفراین شـد و از همـان روزهـا کـه 
کم سن و سـال بـود،  یـک سـرباز سـاده 
وسـتا را از  بـه نیـت خیرخواهـی، اهالـی ر
کشـت خشـخاش منـع می کـرد و بـا زبانـی 
گـرم، خـود را در دل آدم هـا جا مـی داد. 
 ، مـت ن خد ا ر و م د تمـا با ا  1 35 0 ل   سـا
بـه سـراغ علاقـه همیشـگی اش رفـت و 
وی هوایـی  وارد دانشـکده خلبانـی نیـر
شـد و در مدتی کوتاه دوره های فشـرده را 
پشـت سـر گذاشـت و برای تکمیل آموزش، 
عـازم آمریـکا شـد. سـه سـال بعـد در قامـت 
یـک سـتوان دوم کارآزمـوده، در حالـی بـه 
گواهی نامـه خلبانـی  کـه  ایـران برگشـت 
هواپیماهـای اف-5 را در دسـت داشـت و 
در بدو ورود جذب پایگاه چهارم شکاری 
دزفـول شـد. هـوش بـالا و انـدام ورزیـده 
مصطفـی، نیـروی هوایـی را ترغیـب کـرد تـا 
او را بـه عنـوان یکـی از بهتریـن خلبانـان 
خود برای شـرکت در مسـابقات تیراندازی 
کستان اعزام کند. رقیب او  با هواپیما به پا
کسـتان بـود.  در آسـمان، قهرمـان پـرواز پا
کستان  کسی که در جنگ هندوستان و پا
چندیـن هواپیمـای هنـدی را سـاقط کـرده 

بـود و در میـان خلبانـان کشـورش، سـری 
بـالا و سـینه ای سـتبر داشـت، امـا بـا آغـاز 
رقابـت، سـن و تجربـه مصطفـی بـر مهـارت 
و توانایـی اش پیشـی گرفـت و پـس از چنـد 
دقیقـه مانـور دیدنـی، هواپیمـای حریـف را 
در موقعیـت شـات قـرار داد. موقعیتـی کـه 
بـه اصطالح خلبانـان، هواپیمـای مقابـل 
در تیـررس شـلیک قرارگرفتـه باشـد. حـالا 
کسـتانی، بـه  ور خلبـان پرافتخـار پا غـر
خضوعـی بهـت آور تبدیـل شـده بـود کـه بـا 
پایـان مسـابقه برابـر مصطفـی اقـرار کـرد کـه 
قهرمان تویی، نه من! دوسال بعد بود که 
قهرمـان جـوان ورامینـی بـر سـر سـفره عقـد 
نشسـت و پـس از ازدواج بـه پایـگاه دوم 
شکاری تبریز منتقل شد، اما با اوج گرفتن 
مبـارزات انقلابـی، مصطفـی نیـز در جمـع 
هم سـنگرانش بـه خیـل توده هـای مردمـی 
پیوسـت و پـس از اعـزام بـه مشـهد بارهـا 
بـا لبـاس شـخصی در جمـع تظاهرکنندگان 
حاضـر شـد. مصطفـی اردسـتانی شـاید در 
وی هوایـی  زمـره نخسـتین خلبانـان نیـر
ارتـش شاهنشـاهی باشـد کـه در بـه ثمـر 
گاهی بخشـی  رسـیدن انقلاب اسالمی و آ
بـه کارکنـان نیـروی هوایـی نقـش بسـزایی 
وزی انقالب نیـز  کـرد. او پـس از پیـر ایفـا 
نخسـتین هسـته خلبانـان حزب اللهـی را 
در پایگاه هوایی تبریز ایجاد کرد و در ادامه 
با برگزاری جلسات قرآنی، جهاد سازندگی 
و انتشار نشریه »مخلصین« گامی اساسی 
در جهـت ایجـاد وحـدت و یکپارچگـی در 
میـان خلبانـان ارتـش برداشـت. بـا آغـاز 
جنـگ ایـران و عـراق، مصطفـی اردسـتانی 

بار دیگر در صف نخست کسانی قرار گرفت 
 که داوطلبانه برای شرکت در جبهه حاضر 
می شـدند. یـک سـال از جنـگ گذشـته 
س  نی بـه پـا سـتا د ر کـه مصطفـی ا د  بـو
انجـام عملیات هـای پرشـمار و دشـوار 
بـه درجـه سـرهنگ دومـی نائـل آمـد و 
فرماندهـی پایـگاه پنجـم شـکاری امیدیـه را 
نیـز عهـده دار شـد و ایـن پایـگاه را بـه مبـدأ 
بسـیاری از پروازهـای جنگـی جبهه هـای 
فاو و خرمشـهر تبدیل کرد. سـال 1363 نیز 
معاونـت عملیـات پایـگاه هوایـی تبریـز بـر 
عهـده او قـرار گرفـت و در ادامـه مدیریـت 
آمـوزش و عملیـات ایـن پایـگاه نیـز در 
ن  . همـا مـد آ یش  ها لیت  ه مسـئو یـر ا د
ایـام بـود کـه بـه یـاری هـم رزم شـهیدش، 
سـرتیپ عبـاس بابایـی، قـرارگاه »رعـد« را 
بـا نـام »گـردان راهیـان کربال« راه انـدازی 
کردنـد. مصطفـی اردسـتانی امـا اسـتاد 
رکوردهـای دشـوار بـود. سـیزده عملیـات 
وز بـرای هیـچ خلبانـی  واز در یـک ر  پـر
سـاده نمی آیـد. هزارو724سـاعت پـرواز و 
تجربـه 400پـرواز برون مـرزی تنها گوشـه ای 
از افتخـارات و توانمندی هایـش بـود کـه او 
را بـه یـک قهرمـان ملـی تبدیـل کـرد و بـه 
شایستگی برای جانشینی خلبان بابایی 
بعـد از شـهادت انتخـاب شـد. انـدوه فـراق 
از یـاران شـهیدش لحظـه ای او را رهـا نکـرد 
تـا آنکـه در نیمه هـای دی سـال 1373 از 
او دعـوت شـد تـا بـه همـراه چنـد تـن از 
وی هوایـی در جلسـه  فرماندهـان نیـر
هماهنگـی فرماندهـان نیـروی هوایـی در 
کیـش حاضـر شـود. هواپیمـا حامـل 9تـن از 

فرماندهان نامدار ازجمله سرتیپ منصور 
سـتاری، فرمانـده نیـروی هوایـی ارتـش و 
سـرتیپ خلبـان علیرضـا یاسـینی،  معـاون 
هماهنگ کننده نیروهوایی ارتش بود، اما 
پـس از سـفر بـه کیـش و بعـد اصفهـان، در 
حالی به مقصد تهران از فرودگاه اصفهان 
بلند شد که خیلی زود به علت باز شدن 
د  و ر بـه فـر ن مجبـو بیـن خلبـا کا ه  پنجـر

اضطـراری شـد. شـصت وچهارکیلومتری 
جنـوب پایـگاه اصفهـان، آن نقطـه از زمیـن 
بـود کـه مصطفـی را بـه آرزوی دیرینـه اش 
کـه در میـان  نزدیـک می کـرد بـه طـوری 
مـوج آتـش و دود، بـا تنـی هزارپـاره بـه یـاران 
سـفرکرده اش ملحـق شـد تـا تنهـا چهـارروز 
 ، ش ا لگی  سـا پنج  و لـد چهل  ز تو پـس ا

مشـتاقانه بـه آسـمان پـرواز کنـد.
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نویسنده

قاسم فتحی
هنوز شـبِ شـب نشـده بـود، ولـی هـوا داشـت تاریک 
می شـد. سـوز نداشـت، اما گـرم هـم نبـود. فـروغ خانم 
برای دو شـب مانـدن توی مشـهد به جـای هتـل و اتاق، 
با کمک یکـی از رفقایـش، اتاقی توی مدرسـه اجـاره کرده 
بـود. زنی کـه آمـده بـود دنبالـش پرسـید: »تنهایید؟« 
فروغ خانـم گفـت: »آره دیگـه.« زن دوبـاره پرسـید: 

»معمولا مدرسـه رو به خانواده هـای پرجمعیت اجاره 
مـی دن، یعنـی اینجا خیلـی واسـه خانـم تنهایی 
مثـل شـما جـای خوبـی نیسـت. یـه ذره کروکثیفه 
و...« فروغ خانـم خندیـد و باقی موهایش را سـراند 
داخل شـالش. گفـت: »مـن خـودم یه زمانـی توی 
همیـن کوچه سرشـور کـه الان ازش رد شـدیم، یـه 
مدرسـه سـاختم کـه شـبا از تـرس قـومِ مغـول که 
نیـان خرابـش کنـن، تنهـا داخلـش می خوابیدم. 
می ترسـیدم بیـان هرچـی رشـته کـرده بودیـم 
رو پنبـه کنـن. سـابقه دار هـم بـودن چـون این 
جماعـت قبلـش مدرسـه زیـاد خـراب کـردن.« 
زن چشـم هایش گـرد شـد و افتـاد بـه سـؤال 
کردن ولـی انـگار لکنـت گرفته بـود. گیج شـده 
بـود، نمی دانسـت چـی بپرسـد. گفـت: »یعنی 
تنهـا...« فـروغ خانـم انگارکه تازه سـرحال شـده 
باشـد گفـت: »1296 می شـه چندسـال قبـل؟ 
صدوخـرده ای سـال قبـل مـن اولیـن دبسـتان 
دخترانـه مشـهد رو سـاختم. دوتـای دیگـه هـم 
 بعـدش سـاختم، ولـی ایـن یکـی روی بیشـتر 

دوست دارم. 
قبلـش همـه می ‎اومـدن می گفتـن شـازده خانم! 
اینجا نمی ذارن از ایـن کارا بکنی. بزرگای شـهر 
چشـم چپ می کنـن و هیچ رقمـه اجـازه نمی دن 
نـه دختـرای خودشـون نه دختـرای بقیـه برن 
مدرسـه.« زن پرسـید: »کجا بوده این مدرسـه؟« 
فروغ خانـم گفت: »تـوی کوچـه سرشـور.« زن 
هنـوز نمی دانسـت مدرسـه دخترانه آن هـم 
صدسـال پیش یعنی چـه؟ نمی توانسـت بفهمد 
رفتـن دخترهـا بـه مدرسـه در نظر مـردمِ آن 
روزگار چـه جنایـت بزرگـی تلقـی می شـده 
اسـت. فروغ خانـم نگفـت حتـی تابلو مدرسـه 
را یک جـوری بـا ریسـمان آویـزان می کردند 
سـر مدرسـه که وقتـی جماعتـی بـرای خراب 

کردنش بیاینـد زود تابلـو را جمـع کنند. می رفـت بالای 
پشـت بام، تابلـو را برعکـس می کـرد و می چرخانـد. زن 
پرسـید: »پـس چنـد نفـر دانش آمـوز داشـتین؟« خانـم 
گفت: »اولش با هشـت تـا دختر خوشـگل کوچولو شـروع 
کردیم. بهشـون گفتم سـر نمازاتون دعـا کنید این مدرسـه 
رو خـراب نکنن. دعاشـون مسـتجاب شـد فکر کنـم که همه 
مـا زنـده موندیـم و کار کردیـم.« فـروغ خانم بعـد بدون 

معطلـی 

وقتی ماشـین پیچید تـوی کوچه و سـردر بزرگِ مدرسـه را 
دید پرسـید: »کلاسـی که واسـه من اجـاره کـردن بزرگه یا 
کوچیـک؟ تخته سـیاهم داره؟« زن هـاج وواج نـگاه به خانم 
کـرد. انـگار دیـر می فهمیـد و می شـنید. چندتا ماشـین 
توی حیاط مدرسـه بودنـد و چند بچه هم وسـطش داشـتند 
بـازی می کردنـد. فروغ السـلطنه پرسـید: »می دونی من 
چقـدر تـوی کلاس و بـالای پشـت بوم مدرسـه خوابیدم و 
کشـیک دادم؟ خیلـی. می گـم از اینجـا تـا روسـتای ازغد 
چقـدر راهـه؟ مـن اون جـا به دنیـا اومـدم.« زن 
گفـت: »یکـم راهـش دوره ولـی خـب می شـه 
رفـت.« فروغ خانـم تندتنـد از پله هـا رفـت 
بـالا و در بزرگ تریـن کلاس مدرسـه را بـاز کـرد 
و یـک نفـس عمیـق کشـید. هنـوز روی تخته رد 
نوشـته ها پیـدا بـود. چرخـی زد و نشسـت روی 
پلـه، زیـر تخته وایت بـُرد. فلاکـس چایـش را 
درآورد. رو بـه زن گفت: »عزیزالملـوک، دخترم، 
اومد تـوی همین مدرسـه خـودم درس خونـد بعد 
هـم اومـد همین جـا معلـم شـد. می گـم بایـد بـه 
سـلطانفُ، شـوهرم، می گفتم بعد از مرگـت به جای 
خونـه، می رفتیم توی مدرسـه زندگـی می کردیم. 
راسـتی! تخته رو پـاک نکنـی یه قت.« فـروغ خانم 
دو اسـتکان چـای ریخـت و بعـد رو بـه زن کـرد 
و گفـت: »راسـتی! تـو اینجـا چیـکار می کنـی؟ 
معلمی یـا مسـافری یا چـی؟« زن گفـت: »خانم من 
خونـه ام اینجاسـت. توی مدرسـه زندگـی می کنم.« 
خانـم بلند شـد رویـش را بوسـید و گفـت: »چقدر 
قشـنگ. باریکلا. چـه شانسـی آوردم مـن. می دونم 
سـخته ها، ولی خـب قشـنگه. می گم، ایـن بچه های 
توی حیـاط بابا یـا ماماناشـون همـه معلم  انـد نه؟!« 
زن گفـت: »آره دیگـه.« خانـم گفـت: »اگـر بتونم با 
بچه ها یه شـب رو اینجـا تـوی ایـن کلاس بخوابم با 
خیـال راحـت برمی گـردم. این جـوری خیلـی بهم 

خـوش می گـذره.
اون روزایـی کـه مـن تـوی مدرسـه می خوابیـدم 
مثـل خـودت خونه زندگـی هـم داشـتم. هفتـا بچه 
داشـتم.« شـب هم بچه هـا آمدنـد هـم مادرانشـان. 
فروغ السـلطنه تـا نزدیکی هـای صبـح از خاطراتـش 
حـرف زد و اینکـه خوابیـدن زیـر سـقف مدرسـه چه 

نعمـت بزرگی اسـت.

کنار تخته سیاه می خوابم
به یاد فروغ السلطنه آذرخشی، مؤسس اولین مدرسه دخترانه در مشهد

 پادشاهی پسری را به ادیبی داد و گفت: این فرزند توست، تربیتش همچنان کن که یکی از فرزندان خویش.
ادیب خدمت کرد و متقبل شد و سالی چند بر او سعی کرد و به جایی نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت منتهی شدند.

ملک دانشمند را مؤاخذت کرد و معاتبت فرمود که وعده خلاف کردی و وفا به جا نیاوردی.
گفت: بر رأی خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان است و طباع مختلف.

....................................................در همه سنگی نباشد زر و سیم گرچه سیم و زر ز سنگ آید همی
.........................................................جایی انبان می کند جایی ادیم بر همه عالم همی تابد سهیل

گلستان سعدی

در همه سنگی 
نباشد زر و سیم

مناجات و 

حکایات

یک بسته برای مشترکان دل شکسته

اگر برای شما هم پیامک » بسـته اینترنت 

هدیـه دولـت بـه میـزان 5 گیگابایـت که تا 

14 فروردیـن 1403 قابل اسـتفاده اسـت 

برای شما تـا سـاعات آینده فعـال خواهد 

شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات« 

آمده اسـت به شما ایـن موفقیت بـزرگ را 

تبریـک می گوییم.

بـه خودتان انـرژی منفی ندهیـد. نگویید 

صدهـزار تومان از جیب راسـتم برداشـته 

شـد و عوضش هزار تومان توی جیب چپم 

آمـد. اگـر عظمـت در نـگاه شما باشـد ایـن بسـته 

بزرگـی اسـت چـرا کـه هـر گیگابایـت ایـن بسـته 

هـزار مگابایـت اسـت و هـر مگابایـت ایـن بسـته 

خـودش یعنـی هزارکیلـو بایـت و هـر کیلـو بایـت 

هـم هـزار بایت.

تازه هر بایت هم خودش هشت بیت است! قدرش 

را بدانید. سـعی کنید از آن بـرای دانلود فیلم های 

آموزنـده اسـتفاده کنید. اگـر نمی دانید چـه فیلم 

آموزنـده ای دانلـود کنیـد بـه سـایت صدا و سـیما 

برویـد و بـه صـورت تصادفـی یکـی از برنامه هـای 

تلویزیـون را دانلـود کنیـد. چشم بسـته بـه شما 

می گوییـم کـه هـر برنامـه ای دانلـود شـود بـدون 

اسـتثنا آموزنده و مفید اسـت.

درسـت اسـت سرعت اینترنت پایین اسـت، اما هر 

ثانیه از برنامه های صدا و سـیما ارزش یک ساعت 

زمـان بـرای دانلـود را دارند. البتـه در اسـتفاده از 

بسـته افـراط نکنیـد. اگـر از آن درسـت اسـتفاده 

کنیـد، یعنـی روزی فقط چنـد مگابایت اسـتفاده 

کنیـد و در دانلـود و آپلودتـان زیـاده روی نکنید تا 

 عصر روز سـیزده بـه در سـال آینـده برایتـان کار 

می کند.

اگـر زبـان خارجی تـان خـوب اسـت، در فضـای 

مجـازی بـه زبان هـای خارجـی ننویسـید کـه چـه 

بسـته نجومـی اینترنتـی بزرگـی بـه شما 

اختصاص داده شـده اسـت. ممکن اسـت 

دل آن دسـته از سـاکنان کـره زمیـن کـه از 

ایـن بسـته ها ندارنـد، بسـوزد.

سعی کنید هرطور شده با وزارت ارتباطات 

تمـاس بگیرید و از آن ها تشـکر کنید. حتی 

اگـر نفر صـدم در صـف انتظـار بودید صبر 

کنیـد تـا آن صـد نفر قبل از شما هـم تقدیر 

و تشکرهایشـان را بکنند و بعدا نوبت شما 

شـود. اگـر تماس هایتـان بی نتیجـه بـود 

از جایتـان بلنـد شـوید و در اسرع وقـت حضـوری 

برویـد بـه تهـران، خیابـان شریعتـی، نرسـیده بـه 

پـل سـیدخندان. آنجا جایی اسـت که سـاختمان 

وزارت قـرار دارد و می توانیـد بـه صـورت حضوری 

بـا گل و شـیرینی از کارکنـان آنجا بابـت این لطف 

بـزرگ چنـد گیگابایتی تشـکر کنید.

اگر بدانند چه مشرتکان قدرشناسی وجود دارند 

بعید نیسـت سـال دیگر هـم چهار پنـج گیگابایت 

بسـته بدهنـد. اگر دیدیـد جایی چند نفر هسـتند 

و ابـراز ناراحتـی می کنند که چرا بسـته ها این قدر 

گران شده اند و مگر درآمدشان چند درصد بیشتر 

شـده اسـت کـه بابـت اینترنـت این قـدر پـول باید 

بدهنـد شما چـون نـان و نمـک وزارت ارتباطـات 

) همان بسـته ده گیگابایتی ( را خورد ه اید سـعی 

کنیـد از وزارت ارتباطـات دفـاع کنیـد و اگـر هـم 

نمی دانسـتید دقیقـا چطـور بایـد دفـاع کنیـد 

کلا بحـث را عـوض کنیـد و دربـاره کاهـش نزولات 

جوی حـرف بزنید.

در پایـان مواظـب باشـید کسـی گوشـی شما را 

سرقـت نکنـد، نـه بـه خاطـر قیمـت گوشـی بلکـه 

فقـط به خاطـر بسـته اینترنتـی رؤیایی کـه ممکن 

تان، آن هـم   اسـت بـا از دسـت دادن گوشـی 

از دستتان برود.
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برای زنانی که رؤیایشان را زیسته اند
دومین کنگره بانوان تأثیرگذار خراسان رضوی دیروز هم زمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
با حضور بیش از هزار بانوی فرهیخته این استان در سالن همایش های صداوسیمای مشهد 
برگزار شد.در این رویداد از کتاب »چشم به راه یک رویا« با موضوع استقامت زنان رونمایی شد.

عکس:میلاد سمنگانی/شهرآرا
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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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حضور شهید اردستانی در جمع انقلابیون مشهدی
صبح روز 22 بهمن سال 1357، اردستانی به همراه تعدادی از خلبانان 
پایگاه هوایی مشهد، با لباس نظامی و به صورت علنی، به صفوف 
مردم انقلابی می پیوندند و به سمت حرم امام رضا)ع( حرکت می کنند. 
مردم انقلابی وقتی خلبانان را در میان خود می یابند، به شور آمده 
و آن ها را بر دوش می گیرند و بدین ترتیب شهید اردستانی و دیگر 

خلبانان، در حالی به سوی امام رئوف سرازیر می شوند، که سوار بر موج 
کبر خمینی رهبر«. با ورود خلبانان به تالار  انقلابی فریاد می کشند » الله ا
آیینه، حجت الاسلام  واعظ طبسی به گرمی از آن ها استقبال می کند و 
شهید اردستانی و تمام خلبانان حاضر، به ایشان اطمینان می دهند که 
حتی یک هواپیما از پایگاه برای سرکوب مردم به پرواز درنخواهد آمد.

 به لطف خداوند در همان روز، انقلاب نیز پیروز می شود. شواهد و مدارک 
کی از سوءقصد گروهی است که در شامگاه روز  بعد از پیروزی انقلاب، حا
22 بهمن سال 1357 می خواستند به محل استراحت اردستانی و همسرش 
 حمله و هر دو را ترور کنند اما هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی، این توطئه 

نیز عقیم ماند.


